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پـس از انتشـار خبـر ارسـال لایحـه »مقابلـه بـا انتشـار محتـوای خبـری 

خلاف واقـع در فضـای مجـازی« ایـن لایحه بـا موجی از انتقـاد مواجه 

 بـا تکیه بر 
ً
شـد کـه بسـیاری از آن‌هـا نیـز بـدون هیچ‌گونـه نقد فنـی صرفا

دیدگاه‌هـای سیاسـی بـه ایـن لایحه حمله بردند. امـا از منظر درون متنی، 

چنیـن لایحـه‌ای خالـی از ایـرادات فنـی نیسـت و از بـاب بـرون متنی نیز 

ارائـه ایـن لایحـه مبهـم و واجـد ایـراد کـه چهره‌هـای منتسـب بـه دولت 

نیز سـعی در سـلب مسـئولیت دولت در قبال آن دارند و این سـؤال را به 

وجـود مـی‌آورد کـه چـرا به فاصله چنـد روز بعد از پایـان جنگ تحمیلی 

و در شـرایطی کـه جامعـه نیـاز بـه آرامـش روانـی دارد، لایحـه را بـدون 

اصلاح‌هـای لازم ارائـه کرده‌انـد. همچنین ارائه یـک لایحه نپخته و مبهم 

باعـث می‌شـود تا حساسـیت اجتماعی بالا رفتـه و هرگونه راه صحیحی 

نیـز بـرای قانون‌گـذاری در حوزه مبارزه با مطالب جعلی مسـدود شـود. 

   محتوای خلاف واقع را

تعارض منافع تعیین می‌کند
مطابـق بـا مـاده 11 ایـن لایحـه اعلام شـده کـه اگـر ذی‌نفعـی معتقـد بـود 

یـک درگاه، محتوایـی خلاف واقـع منتشـر کـرده اسـت می‌توانـد از درگاه 

منتشـرکننده یـا سـکو میزبـان آن بخواهـد تـا از ادامـه انتشـار جلوگیـری 

شـود. درگاه منتشـر‌کننده و سـکو یـا نرم‌افـزار میزبـان نیـز مکلـف شـده‌ کـه 

درصـورت احـراز خلاف واقـع بـودن محتـوا در خصوص حـذف، اصلاح 

و اعلام خلاف واقـع بـودن آن اقـدام کنـد و در صورتـی که ایـن کار را نکند 

ذی‌نفـع می‌توانـد در سـامانه‌ای کـه وزارت ارشـاد مکلف به ایجاد آن اسـت 

درخواسـت خـود را ثبـت کند. 

نکته‌ای که در این ماده مبهم اسـت این اسـت که مرجع تعیین‌کننده خلاف 

واقع بودن محتوا تعیین نشـده اسـت. البته شـاید معاونت حقوقی این ایراد 

را اینگونه پاسـخ دهد که در بند 3 ماده 6 این وظیفه به وزارت ارشـاد واگذار 

شـده اسـت امـا در ایـن بنـد نیـز یـک عنوان مبهـم در ایـن باره آمده اسـت. 

در ایـن بنـد از مـاده 6 لایحـه آمـده اسـت »نظـارت بـر عملکـرد سـکو‌ها، 

درگاه‌هـای نشـر و ارائه‌دهنـدگان خدمـات راسـتایی‌آزمایی محتـوا بـر عهده 

وزارت ارشـاد اسـت.« بنابراین مطابق این بند نظارت بر راسـتای‌آزمایی بر 

عهـده وزارت ارشـاد اسـت و راسـتای‌آزمایی بـدون تعیین نهاد مشـخص با 

عبـارت »ارائه‌دهنـدگان خدمات راسـتایی‌آزمایی محتوا« قید شـده اسـت. 

ایـن بنـد را شـاید بتـوان بـا بنـد 2 مـاده 9 تکمیل کرد که در آن وزارت ارشـاد 

مکلف به ایجاد سـاز و کاری شـده اسـت که در آن »دسـتگاه‌های اجرایی« 

و »مؤسسـات مجـاز راسـتی‌آزمایی« بتواننـد نسـبت بـه تکذیـب و اصلاح 

محتوایـی کـه خلاف واقع ارائه شـده اقـدام کنند. 

در ایـن بنـد نیـز مؤسسـات مجـاز راسـتی‌آزمایی تعییـن نشـده امـا اگـر در 

بهتریـن حالـت بخواهیم اینگونه اسـتدلال کنیم کـه معاونت حقوقی از آرایه 

ادبی واژه‌آرایی در متن اسـتفاده کرده عبارت مؤسسـات مجاز راسـتی‌آزمایی 

معـادل همان دسـتگاه‌های اجرایی اسـت. 

وزارت ارشـاد در حالـی مرجـع تعییـن خلاف واقع بودن را دسـتگاه اجرایی 

تعییـن کـرده کـه در مـوارد بسـیاری رسـانه‌ها یـا بـه تعبیـر لایحـه درگاه‌هـا 

 
ً
مطالبـی را در انتقـاد بـه دسـتگاه‌ها مطـرح می‌کننـد و دسـتگاه‌ها نیـز غالبـا

 
ً
 نیـز تکذیبیه‌هـا یا غلط اسـت و یا صرفا

ً
رو بـه تکذیـب محتـوا آورده و بعضـا

عنـوان تکذیبیـه داشـته و محتـوای آن هیـچ گـذاره‌ای دال بـر رد اصـل ادعـا 

نـدارد. ایـن رویکـرد تعـارض منافعـی اسـت که رسـانه را موظـف به حذف 

محتـوا کـرده و یـا مطابـق ادامـه بند‌هـای لایحه مسـیر حبس و جـزای نقدی 

را پیـش ‌روی منتشـر‌کننده خبـر قـرار می‌دهد. 

البتـه در مـاده 17 سـعی شـده تـا بـاب تکذیبه‌هـای جعلـی نیز بسـته شـود. 

مطابـق ایـن مـاده هریـک از کارکنـان دسـتگاه‌های اجرایی تکذیبیـه‌ای را با 

علـم بـه خلاف واقـع بـودن آن منتشـر کننـد ملزم بـه جبران خسـارت و در 

بدتریـن حالـت انفصـال از خدمـت بیـن 1 تـا 3 سـال می‌شـوند. 

 بـاب بهانه‌جویـی بـرای کارکنان دسـتگاه‌های 
ً
ایـن در حالـی اسـت کـه اولا

دولتـی بازگذاشـته شـده تـا مدعی شـوند آن‌ها حیـن انتشـار تکذیبیه به غلط 

 در حالـی که با تکذیبیه‌شـان ممکن اسـت 
ً
بـودن آن علـم نداشـته‌اند و ثانیـا

 انفصال از خدمت 3 سـاله را پیش‌ روی 
ً
فردی راهی زندان شـود آن‌ها نهایتا

خـود دارنـد. ایـن عـدم تـوازن در برخـورد قضایی مسـیر نشـر تکذیبیه‌های 

جعلـی و فـرار از پاسـخگویی در قبـال غفلت‌هـا و کم‌کاری‌هـای بازتـاب 

 ضربـات جبران‌ناپذیـری بـه 
ً
یافتـه در رسـانه‌ها را بـرای مدیرانـی کـه بعضـا

کشـور وارد می‌کننـد بـه صرفه خواهـد کرد. 

   اگر می‌خواهید از لایحه فرار کنید چرا ارائه کردید؟ 
اگرچـه اصـل قانون‌منـد کردن فضای مجازی در راسـتای مهـار فیک‌نیوز‌ها 

و باج‌نیوز‌هـا امـری مثبـت تلقـی می‌شـود امـا اگـر لایحـه بـه قـدری ایـراد 

داشـته باشـد کـه حتـی علی‌اصغـر شـفیعیان، چهـره رسـانه‌ای نزدیـک بـه 

رئیس‌جمهـور نیـز نسـبت بـه آن موضـع گرفته و حتـی برای فـرار از انتقادها 

آن را بـه دولـت قبـل ارجـاع می‌دهـد یـک سـؤال اساسـی بـه وجـود می‌آید 

 چـرا ایـن لایحـه بـه مجلـس ابلاغ شـده اسـت؟« به ویـژه در 
ً
کـه »اساسـا

کیـدی رهبر انقلاب در ایام  شـرایطی کـه حفـظ انسـجام ملی دسـتورکار تأ

پسـاجنگ 12 روزه اخیـر اسـت، چنیـن لوایحـی که قابلیت اجرایی نداشـته 

و تلاش‌هـا بـرای از دسـتورکار کنـار گذاشـتنش، آن نیـز از درون خود دولت 

آغـاز شـده به دسـتاویزی بـرای تقابل‌جویی سیاسـی منتقدان تبدیل شـده و 

 فضـای اجتماعی را ملتهب می‌کند. بنابراین چنین لایحه‌ای هرچقدر 
ً
صرفـا

در مهـار فیک‌نیوز‌هـا ناتـوان باشـد در جهت بهانه‌جویی بـرای جلوگیری از 

تصویـب هـر قانـون اصلاحی دیگر و تخریب انسـجام ملی توانمند اسـت. 

ضمـن آنکـه ادعـای چهره‌رسـانه‌ای نزدیـک بـه دولت نیز با انتشـار پاسـخی 

کـه معاونـت حقوقـی به منتقدان داده اسـت نقض می‌شـود. معاونت حقوقی 

ریاسـت‌جمهوری در واکنـش بـه کسـانی که ایـن لایحه را اقدامی احساسـی 

در فضـای شـرایط جنگـی توصیـف می‌کننـد، اعلام کـرده »لایحـه مقابله با 

محتـوای خلاف واقـع در فضـای مجـازی بنا به الزام مندرج در مصوبه سـال 

۱۳۹۹ شـورای عالـی فضـای مجازی، توسـط قـوه قضائیـه درمهرماه ۱۴۰۲ 

تهیه شـده و به عنوان لایحه قضایی به دولت ارسـال شـد و پس از ارسـال این 

لایحه به دولت بررسـی لایحه در دولت از دی‌ماه ۱۴۰۳ آغاز شـده اسـت.«

از ایـن اظهارنظـر پاسـخ بـه ادعـای چهـره رسـانه‌ای دولـت چهاردهـم کـه 

سـعی در انتسـاب لایحـه بـه دولـت قبـل را داشـت، برداشـت نمی‌شـود؛ 

چرا‌کـه آغـاز بررسـی لایحـه در دولـت از دی 1403 اسـت یعنـی زمانی که 

دولـت چهاردهـم مسـتقر شـده. بنابرایـن حتـی فـرار از پاسـخگویی نیـز با 

اسـتدلال‌های غلـط صـورت می‌گیـرد چـه برسـد بـه پاسـخ‌گویی در مورد 

محتـوای آن. 

   متعارضان به حقوق شهروندی

ادعای دفاع از آن را دارند
بار‌هـا شـاهد بوده‌ایـم کـه برخـی چهره‌هـای سیاسـی بـدون پرداختـن بـه 

محتـوا، هرگونـه طرح و لایحه پیشـنهادی در حـوزه مدیریت فضای مجازی 

را به معنی تلاش حاکمیت برای سـلب حقوق شـهروندی معرفی می‌کنند. 

حـال آنکـه یکـی از شـئون حقـوق شـهروندی حفـظ آبـروی افرادی اسـت 

کـه توسـط فیک‌نیوز‌هـا و باج‌نیوز‌هـا مـورد تهاجـم قـرار می‌گیرنـد و بـرای 

ایفـای حقوقشـان راهـی جـز مهـار افراد و رسـانه‌های مخرب وجـود ندارد. 

برخـی امـا بـا نادیـده گرفتـن ایـن اصـل هرگونه اصلاحـی را زیر سـؤال برده 

و بـا نگاهـی تک‌بعـدی ر‌هـا بـودن فضـای رسـانه‌ای را »آزادی بیـان« معنی 

می‌کننـد. نکتـه طنـز در‌این‌بـاره ایـن اسـت کـه در بیـن منتقدانـی کـه بدون 

هیچ‌گونـه اسـتدلال فنـی بـا رویکـردی سیاسـی بـه مبـارزه بـا اصـل لایحه 

‌می‌رونـد چهره‌هایـی نیـز وجـود دارنـد کـه بـه ویـژه در چنـد هفتـه اخیـر با 

طـرح اظهـارات زننـده و غیر‌مسـتند رو بـه تخریـب آبـروی ملـی آورده‌انـد. 

 حقـوق یـک ملـت را بـا اظهـارات توهین‌آمیز زیر سـؤال 
ً
افـرادی کـه بعضـا

می‌برند اکنون مدعی تلاش برای حفظ حقوق شـهروندی شـده‌اند. سـابقه 

 بی‌سـر و 
ً
اظهـارات ایـن افـراد امـا اثبـات می‌کنـد کـه ایـن تلاششـان صرفا

سـامان نگـه داشـتن فضـای مجـازی با هدف دیده شـدن بیشـتر و مصونیت 

از برخـورد درخور اسـت. 

تابستان 60 که سازمان موسوم به مجاهدین خلق، عملیات مهندسی را در 

کشور کلید زد و با ترور ستون‌های نظام و ترور‌های کور در کوچه و خیابان 

و مغازه‌ها، آن هم در میانه جنگ تحمیلی با رژیم بعث عراق، تصور می‌کرد 

تا مهرماه کار جمهوری اسلامی تمام است، سازمان اطلاعاتی ایران برای 

غلبه بر عملیات مهندسی سازمان، مردم را به میدان آورد و از آن‌ها خواست 

که خانه‌های مشـــکوک و رفت و آمد‌های عجیب را گزارش بدهند که این 

امر موجب شد بخش زیادی از خانه‌های تیمی‌ منافقین و برنامه‌ریزی‌های 

تروریستی آن‌ها با گزارش‌های مردمی لو  برود. روز گذشته وزارت اطلاعات 

در بیانیه‌ای که در مورد نبرد خاموش با ناتوی اطلاعاتی منتشر کرده بود، ضمن 

تشـــریح ابعاد پیچیده اطلاعاتی و عملیاتی علیه این درگیری دوهفته‌ای، 

نقش‌آفرینی مردم را حماسه بی‌بدیلی خواند که تاکنون به ابعاد آن اشاره نشده 

است. در بخشی از این بیانیه به این موضوع اشاره شده »زمانی که از مردم 

درخواست مساعدت و گزارش موارد مشکوک شد، شاهد چنان حماسه‌ای 

شدیم که هیچ زبان و قلمی، یارای بازگویی آن را ندارد.« از تابستان 60 تا خرداد 

1404 توانمندی‌های ایران تغییرات چشمگیری پیدا کرده و ایران امروز ایران 

40 سال قبل نیست، اما این جنگ نشان داد روحیه همراهی مردم از تابستان 

60 تاکنون و در مقابل متجاوز چه خودی چه صهیونی تغییری نکرده و اگر 

لازم باشد برای کمک به دستگاه اطلاعاتی پای کار خواهند آمد و برخلاف 

محاسبات دشمن صهیونیستی، همین کمک اطلاعاتی نقش ویژه‌ای برای 

خنثی‌سازی برنامه‌های دشمن صهیونیستی و لو رفتن عوامل نفوذی دشمن 

ایفا کرد و چه بسا در شکست زودهنگام دشمن و مجبور کردن او به مطرح 

کردن درخواست آتش‌بس نیز مؤثر افتاد. 

   مردم نقشه‌های رژیم را نقش برآب کردند

همراهی بدنه اجتماعی در زمان جنگ، یکی از ستون‌های اساسی برای موفقیت در 

هر جنگی است، به همین خاطر نیز جنگ روانی عمده‌ترین بخش نبرد را به خود 

اختصاص می‌دهد. اگر جامعه‌ای در میان جنگ فروبپاشد و افکار عمومی‌اش 

با دولت حاکم همراهی نکند، پیش از هر مبارزه‌ای شکســـت در جنگ، رقم 

می‌خورد. حالا در نظام سیاســـی ایران که برمبنای خواست و اراده مردم تشکیل 

شده، از هم پاشیدن همراهی و انسجام مردم، اهمیتی دوچندان پیدا می‌کند. به 

همین خاطر نیز دشمن صهیونیستی روی نارضایتی‌ها و شکاف‌های ایجاد شده 

در جامعه حساب‌های ویژه باز کرده بود تا با شروع تجاوز، هم‌زمان گسل‌های 

قومی و مذهبی را در جامعه تقویت کند و فروپاشـــی نظام سیاسی را رقم بزند. 

البته آن طور که در بخشی از بیانیه وزارت اطلاعات آمده تحقق این هدف، تنها 

متکی به عملیات روانی رسانه‌های فارسی‌زبان صهیونیستی نبوده است بلکه در 

میانه جنگ، »گروهی از عناصر افراطی مروج قوم‌گرایی با گرایش تجزیه‌طلبی، 

 
ً
در چندین منطقه کشور‌های همسو با رژیم جعلی بازداشت شدند« که مستقیما

برای هدف قرار دادن همدلی و همبستگی مردم، قصد خرابکاری داشتند. علاوه 

بر آن، »گروهک‌های تروریستی و تجزیه‌طلب هم طرحی برای عملیات و تصرف 

سرزمین در شمال غرب و جنوب شرق کشور داشتند که اقدامات پیشگیرانه در این 

زمینه انجام شده است.« نکته مهم‌تر آنکه رژیم حتی تلاش کرده تا از اقلیت‌های 

دینی برای پیشـــبرد پروژه‌های نفوذ استفاده کند. به همین منظور »شاخه‌ای از 

مزدوران موساد در پوشش جریان به اصطلاح تبشیر مسیحیت صهیونیستی متصل 

به کلیسای نجات سیاتل آمریکا و کلیسای شکوفان در سرزمین اشغالی، در آن 

مقطع به اقدامات ضدامنیتی مبادرت ورزیدند.« در کنار این، بازداشت اعضای 

گروهک‌های تجزیه‌طلب برای انجام عملیات‌های تروریســـتی در ایران نشان 

می‌داد که فروپاشـــی اجتماعی جامعه و بعد از آن ورود عوامل مسلح، به قصد 

راه‌اندازی جنگی داخلی در کشور بوده تا دست برتر را در اختیار رژیم قرار دهد. 

اما این نقشه‌ها و برنامه‌ریزی‌ها به دو دلیل محقق نشد و روی جامعه ایران کارگر 

نیفتاد. نکته اول آنکه همبســـتگی مردم در مقابل تجاوز رژیم صهیونیستی که با 

محکوم کردن تجاوز توسط تمام اقشار جامعه شروع شد و با همراهی و همدلی 

با یکدیگر برای عبور از این جنگ ادامه یافت، موجب شد این برنامه‌ها فرصت 

و مجال ظهور و بروز پیدا نکنند و در سایه همین همبستگی، دستگاه اطلاعاتی 

بتواند برای دستگیری خرابکاران و عوامل نفوذی دشمن ورود کند. نکته دوم در 

این جنگ استفاده از ظرفیت مردم برای مقابله با این عوامل نفوذی بود. درخواست 

دســـتگاه‌های اطلاعاتی از مردم برای گزارش موارد مشکوک و در وهله بعدی 

همراهی و کمک مردم در روز‌های اوج گرفتن عملیات مهندسی‌ دشمن، علاوه 

براینکه کمک ویژه‌ای برای سرعت گرفتن بازداشت عوامل نفوذی و خرابکاری 

 
ً
دشمن ایفا کرد، در تقابل با خواست و هدف دشمن صهیونیستی عمل کرد و اتفاقا

این تجاوز، شکاف میان دولت و مردم را به حداقل رساند و همکاری اطلاعاتی 

آن‌ها را به همراه داشـــت تا آنجا که وزارت اطلاعات نقش مردم در این جنگ را 

شگفتی‌ساز خواند و نوشت »نقش اصلی در دفاع مقدس امنیتی در برابر ائتلاف 

متجاوزین تبهکار را ولی‌نعمتان ما ایفا کردند.« وزارت اطلاعات با استنادهای 

دقیق این گزاره را اثبات کرد که همراهی و همدلی مردم، نقشی کلیدی در پایان 

جنگ و عقب‌نشینی رژیم صهیونیستی داشت. 

   شکست سخت نقشه پیچیده فروپاشی

ابعاد عملیاتی و اطلاعاتی که در گزارش وزارت اطلاعات تبیین شـــده این گزاره 

را اثبات می‌کند که یک نقشـــه برنامه‌ریزی شده، پیچیده، دقیق و همه‌جانبه برای 

فروپاشی نظام سیاسی ایران و به راه انداختن جنگ داخلی، طراحی و تنظیم شده 

بـــود. برای مثال در ماجرای هدف قرار دادن زندان اوین، وزارت در بیانیه به اصل 

هدف قرار دادن زندان اوین اشاره کرد؛ »سلطنت‌طلبان تحت فرمان موساد، برای 

راه‌اندازی و گسیل تیم‌های مسلح عملیاتی از سراسر کشور به تهران، در اولین روز 

تیرماه برای انجام اقدامات تروریستی برنامه‌‌ریزی کرده بودند و قصد داشتند روز بعد 

از بمباران زندان اوین و مراکز نظامی نزدیک به زندان، هم‌زمان با فراخوان گسترده 

توسط رضا پهلوی و بوق صهیونی فارسی‌زبان وابسته، با هدف حضور تمامی عناصر 

مرتبط، خانواده‌های زندانیان و... در محوطه پیرامون زندان، ناآرامی‌های خیابانی 

را از همـــان نقطه آغاز کنند.« علاوه براین مجموعه‌ای از برنامه‌های خرابکارانه و 

تروریســـتی و استفاده از همه ظرفیت‌ها برای نفوذ نشان می‌دهد، پروژه‌ای بسیار 

بزرگ‌تر و پیچیده‌تر از ناآرامی‌های 1401 طرح‌ریزی شده بود، آن هم با این منظور 

که هدف اصلی یعنی براندازی، محقق شود. نکته کلیدی این بیانیه ورود و عملیات 

اطلاعاتی آمریکایی‌ها در این جنگ همه‌جانبه بوده است. وزارت اطلاعات در 

بخشی از این بیانیه علاوه بر کمک‌های بین‌المللی و حمایت‌های رسانه‌ای رژیم 

صهیونیســـتی به این موضوع اشاره کرد که رژیم »از آخرین دستاورد‌های فنی و 

فناوری‌های هوشـــمند سنتکام، پنتاگون و کلان‌شرکت‌های آمریکایی، غربی و 

صهیونی وابسته، در زمینه‌های ماهواره‌ای، سایبری، ردیابی‌سیگنالی، شنود مخابراتی 

و اینترنتی، محاسبات کوانتومی و هوش‌مصنوعی، تصویربرداری ‌پیشرفته‌ هوایی، 

شبکه‌سازی‌های اجتماعی استفاده کرده است.«

   مأموریت‌های بزرگ‌تر

در سرزمین اشغالی ادامه دارد
بیانیه وزارت اطلاعات ضمن تشریح و اشاره به افراد بازداشت شده و خرابکاران 

وابسته به موساد، به اقداماتی که دستگاه اطلاعاتی ایران علیه رژیم انجام داده نیز 

اشاره کرد. در بخشـــی از این بیانیه آمده ایران جاسوسی تهاجمی در شهر‌های 

مختلف سرزمین اشغالی، علیه منافع رژیم صهیونی انجام داد. ازجمله این اقدامات 

»استخدام عوامل اطلاعاتی و عملیاتی از درونی‌ترین لایه‌های نظامی و امنیتی 

رژیم، برای انجام مأموریت‌های محوله، دریافت گزارش مستند و مصور اقدامات 

 هم به این موضوع اشاره کرده که »اگرچه رژیم 
ً
و راستی‌آزمایی آن‌ها بود.« نهایتا

تعدادی از عوامل را بازداشـــت کرده اما بخش بزرگ‌تر و حساس‌تر مأموریت‌ها، 

همچنان جریان دارد.« مطرح کردن عملیات دستگاه‌های اطلاعاتی ایران علیه رژیم، 

 
ً
با چند هدف مشخص صورت گرفته است. نکته اول آنکه وزارت اطلاعات تعمدا

عملیات‌های اطلاعاتی ایران در سرزمین‌های اشغالی را ذیل پروژه‌های ضدایرانی 

صهیونیست‌ها بیان کرد تا در ابعاد رسانه‌ای پاسخی روشن به دشمن صهیونیستی 

دهد که به کارگیری و اســـتفاده از عملیات‌های نفوذ علیه ایران، بدون واکنش و 

 عملیات‌های اطلاعاتی در سرزمین اشغالی 
ً
پاسخ نخواهد بود و ایران نیز متقابلا

را با استفاده از ساکنان آن اجرایی خواهد کرد. نکته دوم آنکه بیان این موضوع که 

رژیم تنها توانسته بخشی از عوامل را که به ایران اطلاعات می‌دادند بازداشت کند و 

هنوز مأموریت‌های بزرگ‌تر اجرا نشده است، جنبه روانی برای صهیونیست‌ها دارد 

و ایجاد همین احساس ناامنی در مستأصل کردن دشمن و تأثیرگذاری بر تصمیمات 

آن‌ها، پاسخی قاطع به عملیات‌های نفوذ دشمن است که هر خرابکاری در کشور، 

 با پاسخ همراه خواهد شد. 
ً
متقابلا

هم‌زمـان بـا قرارگیـری کشـور در مرحلـه‌ای حسـاس پـس از مواجهـه 

بـا تهدیدهـای خارجـی، جبهـه اصلاحـات در بسـته‌ای پیشـنهادی به 

رئیس‌جمهـور، مـواردی مطرح کرده که در ظاهر این‌طور ادعا می‌شـود 

کـه راهـی برای خروج از بحران اسـت؛ امـا در اصل نوعی برائت‌جویی 

و انداختـن دولـت در باتلاقی جدید اسـت. برخلاف آنچه نگارندگان 

در ایـن بسـته تبلیـغ می‌کننـد، هـدف اصلـی نه ترمیـم سـاختار‌ها و نه 

آشـتی ملـی، بلکـه خـروج بی‌هزینـه از دایـره پاسـخگویی و انداختن 

تمـام تبعـات وضعیـت موجـود بـر گـردن دولت اسـت؛ دولتـی که در 

زمـان انتخابـات مـورد حمایـت مسـتقیم اصلاح‌طلبـان بـود و امروز 

کـه سـنگ‌هایی پیـش پایـش افتـاده، ناگهـان آن را »فاقـد انسـجام« و 

»بی‌تصمیـم« معرفـی می‌کننـد. 

در این بســـته، اصلاح‌طلبان نه حامی دولت که ناظر منتقدی شده‌اند 

که به نظر می‌رســـد فقط زمانی یونیفرم حمایت از پزشکیان و کابینه‌اش 

 گل و بلبل باشد. دولت اگر می‌خواهد 
ً
را می‌پوشـــند که اوضاع کاملا

از این پوســـت موز عبور کند، باید مراقب باشد که در مسیر وحدت و 

وفاق ملی، ابزار گروه‌های سیاسی نشود. همدلی واقعی با مردم از مسیر 

یانی که دیروز حامی دولت بود و امروز تلاش دارد خود  باج‌دهی به جر

را از آن متمایز نشان دهد، عبور نمی‌کند. 

   اصلاح‌طلبی با دنده معکوس
در روز‌های انتخابات و پس از پیروزی و جشن‌های پیروزی، اصلاح‌طلبان 

تمام‌قد در حمایت از پزشکیان ظاهر شدند. نامزد خود را با اعتماد کامل به 

میدان فرستادند، رسانه‌های‌شان او را »فرصتی برای نجات کشور« خواندند 

و شکســـت جناح مقابل را به پای بلوغ سیاسی مردم گذاشتند. اما حالا که 

نوبت به تصمیم‌های ســـخت، تبعات بین‌المللی و تحولات امنیتی رسیده، 

ناگهان خود را کنار کشـــیده‌اند و می‌گویند »چون این دولت زیر نظر رهبری 

و شـــورای عالی امنیت ملی است، ما دخالتی نداریم.« آنان می‌خواهند با 

این رفتار برگه‌ســـفید اصلاح‌طلبی را دوباره دست‌نخورده نگه دارند تا شاید 

در انتخابات بعدی، بدون هزینه وارد کارزار شوند؛ بی‌آنکه نقش خود را در 

تشکیل و حمایت از دولت فعلی به یاد بیاورند. 

در ابتـدای نامـه، از شـهدای نظامـی و غیرنظامـی تقدیـر شـده و از خدمات 

دولـت در بحـران تجـاوز نظامـی اخیر تمجید می‌شـود. امـا بلافاصله، این 

تقدیـر بـه انتقـاد از آنچه کـه »پنهـان‌کاری«، »روایت‌سـازی‌های کاذب« و 

»بی‌اعتمـادی عمومـی« نامیده می‌شـود تبدیل می‌گردد. گویی نویسـندگان 

بـا زبـان دوگانـه‌ای سـخن می‌گوینـد. از یک‌سـو دولـت را بابـت صبوری و 

تدبیـر می‌سـتایند و از سـوی دیگـر، همـان دولت را به پنهـان‌کاری و ضعف 

مدیریـت متهـم می‌کنند. 

   دمیدن بر دوگانۀ دیپلماسی و میدان

برای‌تان قدیمی نشده است؟ 
یکی از گزاره‌های بسته اصلاح‌طلبان، حمله به نهاد‌های نظامی و امنیتی در 

پوشش »وحدت فرماندهی در سیاست خارجی« است. در بند ۶ به صراحت 

آمده: »نظامیان دیپلمات‌های خوبی نیســـتند« و »مداخلات آنان خسارات 

زیادی به کشور ‌زده است«. کدام مقام نظامی ادعا کرده که دیپلمات است؟ 

مگـــر نه اینکه در وقت بحران، این فرماندهان بودند که با تحرک منطقه‌ای، 

بازدارندگی ایران را احیا کردند؟ نویسندگان بسته اصلاحات تلاش کرده‌اند 

تضادی جعلی میان دیپلماسی و امنیت ایجاد کنند و دولت را تشویق به تقابل 

 هم 
ً
با ارکان دیگر نظام نمایند. راهی که پر از مین‌های سیاســـی است و قبلا

توســـط برخی از همین چهره‌های اصلاح‌طلب منفجر شده است. شخص 

عراقچی هم‌زمان با مذاکرات هماهنگی‌هایی با فرماندهان نظامی داشت؛ 

چراکه می‌دانست دیپلماسی و میدان تفکیک‌ناپذیرند و در عین حال هرکدام 

کارکرد‌های خودشان را دارند. دمیدن بر این دوگانه‌سازی اقدام کهنه‌ای است 

که دیگر از وزن افتاده و وزیر خارجه هم نشان داده که علاقه‌ای به پررنگ‌کردن 

این دوقطبی دروغین ندارد. 

   کشور »دستگاه دیپلماسی« دارد

در بند هفتم بسته، بار دیگر همان ادبیات تکراری »مذاکره با آمریکا« تحت 

عنوان »راهبرد توسعه به جای بقا« مطرح شده است. این بار نه تنها مذاکره را 

راه‌حل مشکلات معرفی می‌کنند، بلکه پیشنهاد می‌دهند گفت‌وگو با آمریکا 

و اروپا به منظور گرفتن تضمین‌های امنیتی در دســـتور کار قرار گیرد. اصل 

مذاکره قابل بررسی است و مسئولان نظام با مدنظر قرار دادن شرایط و ضوابط 

متنوع، تصمیم به انجام آن می‌گیرند. اما پرسشی که درباره این بخش از بسته 

پیشنهادی مطرح می‌شود این است که در کدام شرایط و با کدام پشتوانه؟ در 

زمانی که آمریکا و متحدانش با تمام ظرفیت در حال فعال‌ســـازی مکانیسم 

ماشـــه، ایجاد اجماع بین‌المللی علیه ایـــران و تحمیل انزوای دیپلماتیک 

هستند، این پیشنهاد دولت را در معرض تصمیم‌گیری عجولانه قرار می‌دهد 

و مقتضیات موجود را نادیده می‌گیرد. مذاکره در شرایط برابر بخشی از منطق 

دیپلماســـی است. اما در شرایط تهدید و جنگ تحمیلی تبدیل آن به راهبرد 

 منتقل‌کننده پیام ضعف است. 
ً
مرکزی، صرفا

   آشتی گزینشی
در بند چهارم بســـته اصلاحات، فهرستی بلندبالا از مطالبات اجتماعی و 

اصلاحات مدنی ارائه شـــده: از رفع حصر تا عفو عمومی، از آزادی زندانیان 

سیاسی تا اصلاح صداوسیما، از حذف فیلترینگ تا آزادی‌های مدنی. 

اما نکته اساسی اینجاست که هیچ اشاره‌ای به شعار محوری دولت و تقویت 

هماهنگی میان ارکان نظام یا حتی تقویت انســـجام اجتماعی وجود ندارد. 

آشتی ملی، به روایت این بسته، یعنی »حذف نهاد‌های غیرهمسو« از عرصه 

عمومی، نه گفت‌وگوی واقعی میان اقشـــار، اصناف و نیرو‌های سیاسی با 

جهت‌گیری‌های مختلف. این »آشتی گزینشی« بیش از آنکه وحدت‌آفرین 

باشد، بازتولید شکاف در پوشش گفت‌وگوست. 

   نسخه‌پیچی با تهدید

جبهه اصلاحات در ظاهر به دولت راه‌حل می‌دهد، اما در عمل او را تهدید 

می‌کند که یا سیاســـت‌های ما را اجرا کن یا افکار عمومی را از دست بده، یا 

به ســـمت »راهبرد توسعه« برو یا در انزوای کامل قرار بگیر. حتی جملاتی 

مثل »اگر نظام اراده تجدیدنظر در سیاست‌ها را نشان دهد، جامعه همراهی 

خواهد کرد« نوعی گروکشی است. به این معنا که حمایت مردمی در گروی 

تمکین نظام به بند‌های این بسته است. در چنین ساختاری، جبهه اصلاحات 

خود را قیم افکار عمومی و تنها مسیر مشروع و مقبول اصلاح معرفی می‌کند 

و با این گفتمان، دولت را در مقابل نهاد‌های نظامی و رسانه‌ای و دیگر ارکان 

حکمرانی قرار می‌دهد. 

   تهمت انفعال به دولت

اصلاح‌طلبان دولت را متهم به بی‌تصمیمی می‌کنند، حال آنکه بســـیاری از 

 و بدون ملاحظه و مشورت انجام 
ً
کار‌هایی که مدنظر آنهاســـت و باید فورا

 در اختیار قوه مجریه نیستند و باید مجلس 
ً
شود، موضوعاتی هستند که صرفا

به عنوان نهاد قانون‌گذار در این زمینه مؤثر باشد. انداختن دولت در دام تعجیل 

در تصمیم‌گیری آن هم در شـــرایط کنونی تحولات پرسرعت بین‌الملل چه 

آورده‌ای می‌تواند برای نویسندگان داشته باشد؟ با فرض اینکه دولت به حرف 

شما گوش دهد و تصمیمی عجولانه در حوزه‌هایی که مدنظر شماست بگیرد، 

چه تضمینی وجود دارد که در صورت شکســـت این تصمیم، دوباره پشت 

کابینه را از حمایت خود و شانه خود را از تقصیر خالی نکنید؟ 

   مدعی نفوذ و معترض به ضدنفوذ

نکته جالب این اســـت که بسته اصلاح‌طلبان با ادعای انسداد مجاری نفوذ 

در ســـاختار اطلاعاتی شروع شـــده و به تضعیف نهاد‌های امنیتی و حذف 

معیار‌های ایدئولوژیک در گزینش‌ها ختم می‌شود. یعنی اول ادعا می‌کنند 

کشور آلوده به نفوذ است، سپس همان نهاد‌هایی که برابر نفوذ ایستادند و در 

تحولات اخیر موارد بســـیاری از حملات بی‌سابقه علیه کشور را دفع کردند 

هدف قرار می‌دهند و پیشنهاد می‌کنند معیار‌های امنیتی کنار گذاشته شوند. 

چگونه می‌توان هم نگران جاسوس بود و هم خواستار حذف نهاد‌های مقابله 

با جاسوسی شد؟ 

متن قانون انتشار اخبار در فضای مجازی چه اهدافی را دنبال می‌کند؟

لایحه‌ای برای اجرا نشدن

وزارت اطلاعات در بیانیۀ تشریحی از جنگ 12 روزه به نقش ویژۀ مردم
در این جنگ اطلاعاتی اشاره کرد

دفاع مردمی مقابل ناتوی اطلاعاتی
بستۀ پیشنهادی شورای‌عالی اصلاح‌طلبان به رئیس‌جمهور

دولت را در چه وضعی قرار می‌دهد

پوست موز زیر پای دولت

علی مزروعی
خبرنگار گروه سیاست

زهرا طیبی
خبرنگار گروه سیاست

علی ملکی
خبرنگار گروه سیاست


